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چه زیبا راه را یافتند 
چه عارفانه آن را پیمودند 

و چه عاشقانه رسیدند.
و ما همچنان در شلوغی روزها و شبهایمان گم شده‌ایم 
و به دنبال روزنه‌ای هستیم تا ازآن منبع، نور را بیابیم. 	

شاید دمی به آرامش برسیم.	
شهدا یاریمان کنید.

 مـقـدمـه	

شهید غلامعلی طیاره/ مهدی داوری
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سردارشهید غلامعلي طياره خواجويي
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الگويش مصطفي بود

به  خدا  كه  بود  پسري  چهارمين  غلامعلي 
خانواده‌ي طياره بخشيده بود. 

پدرش اسمش را براي زنده نگه داشتن ياد ابوي 
مرحومش، گذاشته بود غلامعلي. 

بچه‌اي دوست داشتني، باهوش و جذاب بود. از 
همان كودكي، بزرگي توي نگاهش موج مي‌زد. 
نبود.  بچه‌گانه  اصلًا  حركاتش  و  گفتار  و  رفتار 

زودتر از سنش رشد مي‌كرد. 
توي رفتار و كردارش، مصطفي برادر بزرگ‌ترش 
را الگو قرار داده بود. كاملًا در خط مصطفي بود و 

همه جوره قبولش داشت. 
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انقلابي كوچك

نداشت،  سالي  و  سن  كه  اين  با  انقلاب  از  قبل 
شب‌ها موتور سوار مي‌شد و شعار »مرگ بر شاه« 
و »درود بر خميني« بود كه با دست خطش روي 

ديوارهاي شهر نقش مي‌بست.
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كردستان

مصطفي كه رفت كردستان، غلامعلي هم هوايي 
شد. ديگه تاب ماندن و دل و دماغ درس خواندن 

نداشت. 
راهي  برادرش  با  همراه  كه  بود   60 سال  بهار 
كردستان شد. وقتي مي‌رفتند، مصطفي آب پاكي 
را روي دست مادر ريخت و گفت: »خدا به شما 
پنج‌تا پسر داده، پس اگه دوتا پسر از اين خانواده 
در راه خدا شهيد شوند، سه‌تا پسر ديگه براي شما 
باقي مي‌ماند. دعا كنيد كه خدا به ما لياقت بدهد 

و ما را قبول كند«. 
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چريك ورزيده
از  تفنگ  كردستان،  به  ورودش  اول  روزهاي 
مي‌خواست  مصطفي  اما  بود،  بزرگ‌تر  غلامعلي 
از او مرد جنگ بسازد. براي همين غلامعلي هم 
در  هم  و  مي‌شد  حاضر  نگهباني  پست‌هاي  سر 

عمليات‌هاي پاكسازي. 
چيزي نگذشت، غلامعلي كوچكي كه اسلحه‌اش 
روي زمين مي‌كشيد، شد يك چريك ورزيده و 

چابك. 
هر ماه به اندازه‌ي يك سال قد مي‌كشيد. تمامي 
محورهاي سقز را به خوبي مي‌شناخت. خيلي زود 
زبان كُردي را ياد گرفت و با نيروهاي بومي يكي 
شد. توي جابه‌جايي نيرو، تدارك آنها و حتي زدن 

پايگاه توي محورها هميشه نفر اول بود.
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مقرهايي كه مدرسه شد

روستاهاي  توي  عملياتي  مقر  چهارده  شد  قرار 
مختلف منطقه ايجاد شود. 

غلامعلي مسئول احداث مقرها بود. با برنامه‌ريزي 
كه كرده بود، مقرها طوري ساخته ‌شد كه بعد 
خانه‌‌ي  مدرسه،  عنوان  به  درگيري‌ها  پايان  از 
بهداشت و يا هر مكان عمومي ديگه‌اي براي مردم 

قابل استفاده باشد.
 الآن اكثر آن مقرها شده محل درس و تحصيل 

بچه‌‌ها. 
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تيرانداز ماهر

توي تيراندازي خيلي ماهر بود و خوب نشانه‌گيري 
مي‌كرد. چندباري در مسابقات تيراندازي با كلت 
توي كردستان شركت كرده بود و شده بود نفر 

اول مسابقات. 
معلوم بود تيرانداز ماهري است كه توانسته بود 

حتي از كُردها هم بهتر تيراندازي كند.
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فريب دشمن

سال 63 بود. 
توي يكي از روستاها پايگاهي راه انداخته بود. اول 
كار بود، براي همين نيروي زيادي داخل پايگاه 
نبود. يك شب نيروهاي دمكرات پايگاه را محاصره 

كردند، هدفشان سقوط پايگاه بود. 
قسمت‌هاي  در  تيربار  چندتا  سريع  غلامعلي 
يكي‌شان  با  دفعه  هر  و  گذاشت  پايگاه  مختلف 
فكر  دمكرات‌ها  كارش  اين  با  كرد.  تيراندازي 
براي  هست،  پايگاه  توي  زيادي  نيروي  كردند، 

همين سريع عقب‌نشيني كردند
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تيز هوشي
برگزار  سقز  توي شهر  مهمي  بود جلسه‌ي  قرار 
خرابكاري  و  نفوذ  از  جلوگيري  براي  شود. 
ضدانقلاب، تعدادي از نيروها بايد با لباس محلي 
و به عنوان كشاورز به مزارع اطراف شهر مي‌رفتند 

و دشمن را شناسايي مي‌كردند. 
غلامعلي هم يكي از اين نيروها بود. هنوز ساعتي 
از رفتنش نگذشته بود كه دو نفر را كت بسته 
به مقر آورد. همه با تعجب پرسيدند، چه طوري 

اين‌ها را شناسايي كردي؟
گفت: سر شانه‌هايشان را نگاه كردم رنگ پريده 
نبود. اگر كشاورز بودند بر اثر آفتاب، لباس‌هايشان 

رنگ و رو رفته بود. 
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آمده بود مرخصي. مادر براي اين كه به زندگي 
دلگرمش كند، برايش دست و آستين بالا زد و 

رفت خواستگاري. 
از  يكي  بود،  كرده  نظر  برايش  كه  دختري 
بود. عقد ساده‌اي  برادرش  فاميل زن  دخترهاي 
برگزار كردند و غلامعلي دوباره رفت جبهه. سه، 
كه  بود  نگذشته  عقدشان  از  بيشتر  ماهي  چهار 

شهيد شد. 

ازدواج
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بود.  بانه-سردشت  جاده‌ي  پاكسازي  عمليات 
مي‌رفت.  پيش  مصطفي  پاي  هم  غلامعلي 
آخرهاي عمليات بود كه روي پل ربط تيري به 

قلب مصطفي نشست. 
تمام  با  كه  بود  برادري  شهادت  ناظر  غلامعلي 
وجود دوستش ‌داشت. همراه جنازه‌ي مصطفي 
آمد اصفهان. اما در مراسم تشييع جنازه، محكم‌تر 

از همه قدم بر مي‌داشت.
حقيقت شهادت برادرش را پذيرفته بود. 

ادامه  را  برادرم  راه  گفت:  مادرش  به  جا  همان 
مي‌دهم و آن قدر در كردستان مي‌مانم تا شهيد 

شوم. 

ماندن تا شهادت
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 به جاي برادر
چند روزي بيشتر از شهادت مصطفي نمي‌گذشت. 
توي بيمارستان سقز نوجواني ريزنقش كه تفنگي 
بود، توجهش را جلب كرد.  انداخته  به شانه‌اش 

رفت جلو و  گفت: اسمت چيه؟
 گفت، من برادر شهيد طياره‌ام.

گفت: شما با اين سن و سال آمده‌اي اينجا؟
گفت: آمده‌ام جاي برادرم را پر كنم.

گفت: واقعاً تو مي‌تواني جاي برادرت را پر كني؟
با قاطعيت گفت: بله كه مي‌توانم. بعد از مدتي 
خبردار شد كه غلامعلي  شده مسئول محورها. 
با خودش گفت حتماً مي‌تواند جاي برادرش را 

پر كند. 
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گروه ويژه

تا وقتي مصطفي زنده بود، غلامعلي كنارش بود. 
برادرش كه شهيد شد، رفت به گردان ويژه. 

از پرسنل ورزيده‌ي  توي گردان ويژه هفتاد نفر 
افسر  يك  فرمانده‌شان  كه  داشتند  حضور  سپاه 

ارتشي بود.
واكنش سريع عمل  نيروي  به صورت  اين گروه 
مي‌كرد. آنها قابليت حركت خوبي داشتند. سلاح 
و تجهيزاتشان هم خوب بود. اسم اين گروه كه 

مي‌آمد، دشمن به خودش مي‌لرزيد
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فرماندهي

علميات كربلاي 2 بود. 
حاج محسن زهتاب فرمانده‌‌شان بود. 

شد.  زخمي  شدت  به  عمران  حاج  محور  توي 
غلامعلي بلافاصله رهبري نيروها را به دست گرفت 
شرايط  آن  توي  رساند.  پايان  به  را  مأموريت  و 
سرگردان  فرمانده  بدون  نيروها  نگذاشت  سخت 

شوند و توي روند عمليات وقفه بيفتد
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جگركي
پشيمان  بود.  دمكرات‌ها  دسته‌ي  و  دار  جزء 
شده بود، آمده بود سپاه خودش را معرفي كند. 
و  تو  من  گفت،  افتاد  غلامعلي  به  كه  چشمش 
برادرت مصطفي را خيلي خوب مي‌شناسم. تو رو 

به خدا براي من كاري بكن.
دنبال كارش را گرفت. مشكل خاصي نداشت. به 
خاطر بي‌كاري دمكرات شده بود. رفت شهرداري 
برايش  را  جگركي  يك  راه‌انداختن  اجازه‌ي  و 
گرفت. از آن روز سرش به كار خودش گرم بود و 

از اين راه نان زن و بچه‌اش را در مي‌آورد
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آخرين مأموريت
آخرين مأموريت غلامعلي روي ارتفاعات سوركوه 

بانه بود. 
منطقه  اين  به  تمام  نامردي  با  عراق  زمان  آن 
حمله كرده بود و درگيري شديدي راه انداخته 
بود. نيرو بود كه پشت سر هم هلي‌برن مي‌كرد.

مي‌كردند.  بمباران  بي‌وقفه  هواپيماهايش 
گلوله‌باران توپخانه‌اش هم لحظه‌اي قطع نمي‌شد. 
چالاك  و  تحرك  پر  هميشه  مثل  غلامعلي 
مي‌جنگيد. دو تا كلت به كمر  داشت كه يكي 
بود. يك  برادر شهيدش مصطفي  يادگار  آنها  از 
كلاش هم توي دستش بود و تيراندازي مي‌كرد. 
بعد از يك درگيري خونين تير مستقيم دشمن بر 

پيشاني‌‌اش نشست و به شهادت رسيد. 
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آگاهي كامل
من از مدتی پیش با آگاهی کامل و انگیزه‌ي صد 
در صد الهی پا در این خط )الهی( جبهه گذاردم 
باشم،  نموده  قرآن عمل  و  به دستور خداوند  تا 
او، مبارزه  به خاطر رضای پروردگار و رسول)ص( 
با شرک و کفر پرستی و فساد در جامعه و برای 
بدانید که  و  از سرورم حسین‌ابن علی)ع(  پیروی 

حق همین است
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رضای پروردگار
خود  خیال  به  و  نمائید  عبادت  عمر  کی  نکند 
پرونده  که  هنگامی  ولی  خدا،  راه  در  خدمت 
اعمالمان را باز نمودند مشخص شود که چه کاره 

بوده‌ایم. 
گول ظاهرطلبی‌ها را نخورید و عمقاً و باطناً برای 
رضای پروردگار کار کنید و از هیچ کس در دنیا 
انتظار اجر زحماتتان را نداشته باشید چون تنها 

اوست که اجر تمامی خدمت‌گذاران را می‌دهد. 
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 . منصور طياره، برادر شهيد
 . مادر شهيد

 . حاج فرامرز سيفي، هم رزم شهيد
 . محمود زندي، همرزم شهيد

 . حاج حسن رستگار، هم رزم شهيد
 . مجتبي وكيلي، دوست شهيد

 . خانم زهرا آقايي
 . سردار رسول ياحي، هم رزم شهيد

 . سردار اصغر دادخواه، هم رزم شهيد
 . وصيت‌نامه شهيد

پـي نـوشت


